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راز کفتر نامه رسان
محمد بلوری/ خلاصه ای از گذشــته: در حاشیه فرودگاه قلعه مرغی، اولین فرودگاه 
تهــران در جنوب شــهر یــک هواپیمای نظامــی در برخورد بــا کبوتران ســقوط کرد، 
دادگاه های نظامــی محاکمه کبوتربازها را آغاز کردند و اســتوار نایب با دســته ای از 
ژاندارم های پاسگاه ژاندارمری، دستگیری کبوتر بازها و تفتیش خانه ها را آغاز کردند.

٭ ٭ ٭
عطر شــیرین لاله عباســی های توی باغچه جلوی قهوه خانــه در خنکای هوا پخش 
می شــد و نسیمی که از سوی دشــت می وزید، این عطر دل انگیز را با خود می آورد. 
اســتوار نایب آهی کشــید و بازوهایش را دور تنه درخت مــراد دراز کرد. ضربان درد 
کهنــه ای را در مهره هــای کمــرش حس می کرد. کفه دســتش را زیر شــیر آب منبع 
ســقاخانه گرفت و مشــت آبی به صورت بر افروخته اش پاشید. صدای خنده هایی 
از دهنــه بازارچــه بلنــد بــود. دار و دســته کریــم ســگ کش دور خرمــن آتــش، روی 
چرخ های دســتی طواف ها یله داده بودند و عربده کشــان پیاله ها را دست به دست 
دور می گرداندند و ســر می کشیدند. گوشت های بریان شــده را از روی خرمن آتش 
از سیخ ها درآورده و حریصانه به نیش می کشیدند. لاشه های کبوترهایی بودند که 
در بازرسی خانه ها سر می بریدند، کباب این کبوترها نصیب ولگردان محله می شد.

یکی از نوچه های کریم سگ کش کنار کپه  ای از لاشه  کبوتران، لاشه ها را یک به  یک به 
سیخ می کشید و کبوتران کباب شده را بین ولگردان تقسیم می کرد و خود گاه به گاه 

حریصانه به ران و سینه کبوتری چنگ می زد.
کریم ســگ کش روی چرخ دســتی به پهلو لم داد. کبوتر بریان شــده ای در دست را 

بالای سرش گرداند و سرخوشانه عربده کشید:
-  تماشا کنین این هم کفتر پاپری لوطی قاسم.

آنگاه رو کرد به اژدر خله و نعره زد.
-  ای اژدر خله بلمبون که هر شب کباب کمتر روبراهه.

اژدر از شوق، زوزه می کشید، آب دهانش را که از چانه اش کش  آمده بود، با آستین 
پاک کرد و گفت: -  چه کفترهایی. کباب کفتر کله قرمزی، شــازده گلی، طوقی... آخ 

جون!
-  زنــده بــاد گروه عقاب و جملگی نعره زنان همه با هــم دم گرفتند: زنده باد گروه 

کفترکش!
آنگاه به  تاریکی کوچه زل زده و کلمات در دهانش ماسیده هراسان مشت هایش را 

پایین آورد و گفت: هی... بچه ها استوار نایب داره می یاد.
کریم سگ کش با اخم و غرور سرش را روی سینه چرخاند و گفت:

بذار بیاد خب، مگر کی باشه!
استوار نایب با قدم های شمرده از میان چرخ های طواف ها گذشت، کنار آتش رسید. 

کریم سگ کش با لحن مستانه ای از گوشه چشم نگاهش کرد، داد زد:
-  جمال خان نایب را عشقه! بفرما کباب کفتر مهمون ما باش.

نایب لبخند تلخی زد. چشم هایش را با حالت تحقیرآمیزی تنگ کرد و گفت:
-  من تا حالا لاشخوری نکردم. شما هم پاشین برین پی کارتون. بیکاره ها!

کریم سگ کش از لب چرخ طوافی پایین سر خورد، با حرکتی نامتعادل پاهایش را 
بر زمین کشید. پس  و پیش رفت تا با سینه ای فراخ، قرص و محکم سرپا بایستد.
روبه روی استوار نایب ایستاد و قلدرانه پرسید: -  حالا اگر نریم چکارمون می کنی؟

استوار نایب با چهره ای پر غضب، دلیرانه غرید:
-  گردنتو می شکونم. حرام لقمه!

اژدر خله، هولکی روی پنجه پاهایش نیم خیز شــد. پس پســکی به عقب رفت و به 
پشت به روی زمین غلتید. اما دیگران واهمه ای نکردند. کریم سگ کش، بازوهایش 
را از هم باز کرد و چشم های بی حالش از حدقه بیرون زد. استوار نایب با چالاکی به 
بــازوی کریم چنــگ انداخت و با ضربه  زانو صورتــش را روی خرمن آتش خواباند. 
کریم از دردی که توی کتفش پیچید، ناله ای کرد و با ضربه دیگر نایب به کنار خرمن 
آتش پرت شد. استوار نایب با خشم و نفرت نگاه غضبناکش را روی چهره های دار 

و دسته کریم گرداند و فریاد زد:-  دیگه کدوم تون هوس قلدری تو سرش هست؟
همگی خاموش ماندند و پراکنده شدند. کریم سگ کش که روی زمین نشسته بود و 

بازوی دررفته اش را به دست می فشرد آه و ناله می کرد.
٭٭٭

در خانه اســتوارنایب، فرنگیس، دخترش، پای ســفره صبحانه نشسته بود و دلش 
بی قــراری می کــرد. از فکــر و خیال مهدی تا ســحر خوابــش نبرده بود. تکــه نانی را 
میان انگشتانش ریزریز می کرد و از لای نرده های ایوان توی حیاط می ریخت. برادر 

کوچکش رشید، فکر شیطنت آمیزی به سرش زد و گفت:
- کفتری که نداریم، برای چی نون می ریزی تو حیاط؟

فرنگیس بغض کرد و بر سر برادرش تشر زد: به تو مربوط نیست، فضول نخواستیم!
مادرشــان ســر به زیــر انداخته بود و انگشــتانش توی ســینی مســی، بیهــوده میان 
لوبیاهای چشــم بلبلی پی ریگی می گشت و زیرچشــمی نگاهش به فرنگیس بود. 
پرسید:- چرا نمیری به خاله نرگس سری بزنی؟ زن بیچاره از غصه آقا مهدی، شب 

و روز نداره.
فرنگیس، منظور مادرش را فهمید و گونه هایش از شرم سرخ شد. مادرش لبخند 

دلجویانه ای به رویش زد و گفت:
- پاشو برو سری بهش بزن تا بابات نیومده. پیرزن سراغتو می گیره.

فرنگیس بلند شد و با اخم و ناز از نگاه پرمعنی برادرش گذشت و برای او شکلک 
درآورد. به اتاقش دوید تا چادر سر کند. دلش می خواست پر دربیاورد و پرواز کند.
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گروه حوادث /  آتش سوزی در سفره خانه سنتی شهرستان 
دورود یک  کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز لرســتان، آیت 

جمالی فولادوند سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمات 

ایمنی شــهرداری دورود دراین باره گفت: براثر آتش ســوزی و 

انفجار ســفره خانه سنتی دورود واقع در کیلومتر ۵ جاده درب 

آســتانه )چشــمه صلوات( یک نفر در دم جان باخت و ۲ نفر 
هم مجروح شدند.

مصدومــان حادثــه بــا کمــک عوامــل اورژانــس ۱۱۵ بــه 

بیمارســتان شــهدای هفت تیــر دورود اعــزام شــدند و علــت 

آتش سوزی در دست بررسی است.

گروه حوادث /  آتش گرفتن قطار مسافری یزد- تهران 

بــدون تلفــات جانــی و مصدومیــت جــدی مهــار شــد.به 

گــزارش خبرنــگار مهــر، قطــار یــزد – تهــران  امــا  یکــی از 

مســافران آســیب جزئی دیده است. از ســوی دیگر روابط 

عمومی راه آهن جمهوری اســلامی ایران،اعلام کرد قطار 

ترن ســت یــزد- تهــران که بــه علــت نقص فنــی متوقف 

شــده بود، با اعــزام قطار جایگزین و انتقال مســافرین، به 

مسیر خود ادامه داد. قطار ترن ست یزد- تهران، به دلیل 

نقــص فنــی و اتصــال کابل بــرق در ایســتگاه نائیــن دچار 

آتش سوزی شد که با تلاش کارکنان، عملیات اطفا حریق 
به سرعت انجام شد.

گروه حوادث /   با گذشــت بیش از 4 ماه 
از مرگ مشکوک دختر جوان در خانه اش، 

تیــم جنایــی یکی از دوســتان او را به عنوان 

مظنون در قتل بازداشت کرد.

بــه گزارش خبرنــگار حــوادث  »ایران«، 

گازگرفتگــی  گــزارش  امســال  خــرداد   ۲5

و مــرگ دختــر جوانــی از ســوی مأمــوران 

کلانتــری ۱0۲ نــواب بــه بازپــرس ساســان 

غلامی اعلام شــد. به دنبال اعلام این خبر 

تحقیقــات به دســتور بازپــرس جنایی آغاز 

شد.نخســتین  بررســی ها نشــان می  داد  که 

دختر جــوان به تنهایی در این خانه زندگی 

می  کــرده و وقتــی خانــواده اش از وی بــی 

خبــر ماندند، برای گرفتن خبــری از او وارد 

خانه اش شدند در حالی جسد دختر جوان 

را در آشــپزخانه  پیدا کردند که بوی شــدید 
گاز خانه را پر کرده بود.

جســد به دســتور بازپرس شــعبه ســوم 

دادســرای امور جنایی پایتخت به پزشــکی 

قانونی منتقل شد و کارشناسان علت مرگ 

را گازگرفتگــی عنــوان کردنــد امــا خانــواده 

دختــر جــوان مدعی شــدند که دخترشــان 

بــه قتل رســیده و خواهان رســیدگی به این 

پرونده و دستگیری قاتل شدند.

در تحقیقاتــی که کارآگاهــان اداره دهم 

دادنــد،  انجــام  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 

مشخص شــد که دختر جوان از مدتی قبل 

با پسری به نام سروش آشنا بوده و باتوجه 

بــه اینکه ســروش آخرین نفری بــوده که با 

دختــر جــوان صحبت کــرده بــود، احتمال 

دست داشتن او در مرگ مطرح و به دستور 

بازپرس جنایی پســر جوان  بازداشــت شد. 

وی در تحقیقــات گفــت: ســه ســال قبل در 

کافه ای با این دختر آشــنا شدم. رابطه مان 

از همــان موقــع شــروع شــد اما به واســطه 

شــیوع کرونــا کمتــر از هــم خبر داشــتیم  تا 

اینکه از یک ســال قبــل دوبــاره ارتباط مان 

بیشــتر شد او  چند روز قبل از این حادثه به  

من گفت می  خواهد دکوراســیون خانه اش 

را تغییــر دهــد و از من خواســت یک طراح 

داخلــی برایــش پیــدا کنــم. روز حادثه قرار 

بــود برایــم موقعیــت خانه اش را بفرســتد 

کــه نفرســتاد و دیگر جــواب نــداد بعد هم 
متوجه مرگش شدم.

به دســتور بازپــرس جنایی، پســر جوان 

برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

انفجار مرگبار در سفره خانهادعای قتل در پرونده گازگرفتگی آتش در قطار یزد

جنایت به خاطر دروغ

 ردپای سارق کامیون 
در کارت سوخت

گروه حوادث/ مرد جوانی که به دنبال ارتباط 
پنهانــی بــا یــک زن او را بــه قتــل رســانده بــود، 

بزودی در دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اوایل 
امســال مــرد جوانی از ناپدید شــدن همســرش 
خبر داد و گفت:  من صبح  از خانه خارج شــدم 
تا ســر کار بروم. همســرم در خانه بــود اما وقتی 
عصر به خانه برگشــتم، بچه هایــم تنها بودند و 

کسی خبر نداشت همسرم کجاست.
پــس از این شــکایت چنــد روز بعــد مأموران 
پلیــس جســد زن جوان را   در یکــی از خرابه های 
اطــراف شــهر قزویــن  پیــدا کردنــد و بــر اســاس 
گزارش پزشــکی قانونی اعلام شد وی  براثر وارد 
آمدن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

بــود   مدعــی  مقتــول  شــوهر  کــه  حالــی  در 
نمی دانــد چرا همســرش به قزوین رفتــه و آنها 
هیــچ فامیــل یــا آشــنایی در ایــن شــهر ندارنــد  
پلیس در شــاخه ای دیگر از تحقیقات با بررســی 

تلفــن همــراه مقتــول  متوجه شــد کــه او با یک 
شــماره تلفــن در ســاعاتی خــاص از روز تماس 
داشته اســت.  به این ترتیب صاحب خط تلفن 
شناســایی و بازداشــت شــد. او کــه مــردی جوان 
به نــام کیوان بود در بازجویی هــای اولیه به قتل 
اعتــراف کــرد و گفــت: من بــا مقتــول در یکی از 
خیابان های شــرق تهران آشــنا شــدم. او به من 
گفــت از شــوهرش طــلاق گرفتــه و فرزندی هم 
ندارد. من کم کم به او علاقه مند شدم به حدی 

که می خواستم با او ازدواج کنم.
وی در مــورد روز حادثــه گفت: آخریــن بار با 
او قــرار گذاشــتم وقتی بــه محل قرار آمد، ســوار 
موتور شده  و با هم برای تفریح به قزوین رفتیم 
در آنجــا به خانه یکی از دوســتان مــن رفتیم ما 
تریــاک می کشــیدیم و مشــروب می خوردیم که 
بــه مــن  گفــت زود برگردیــم تهــران گفتــم چرا 
برگردیــم؟ گفــت مــن شــوهر دارم  اگر بــه خانه 

برنگردم، برایم بد می شود.

با شــنیدن این حــرف خیلی عصبانی شــدم 
چون من هرگز نمی خواســتم بــا یک زن متأهل 
ارتباط پنهانی داشــته باشم. با عصبانیت گفتم 
بــرای چه به من دروغ گفتی؟ وقتی ناراحتی مرا 
دیــد گفت: به تــو ربطی ندارد و این مشــکل من 
اســت. سر این موضوع با هم جر و بحث کردیم 
و مــن کــه  کنتــرل خــودم را نداشــتم، بــا چاقــو 
ضرباتــی به او زدم. وقتی متوجه مرگش شــدم، 
جســد را با ماشین دوستم به بیابان های اطراف 

قزوین بردم و  خودم به تهران برگشتم.
بعــد از اعترافات متهم پرونــده با اتهام قتل 
عمــد به دادســرا فرســتاده شــد و شــوهر مقتول  
ضمن شــکایت از متهــم خواهان مجــازات وی 

شد.
بــا پایــان تحقیقــات در دادســرا و بازســازی 
صحنــه قتل، کیفرخواســت علیــه متهم صادر و 
پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱0 دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.

 یک کشته
در تصادف زنجیره ای 30 خودرو

گروه حوادث/ برخورد زنجیره ای 30 خودرو در اتوبان کرج - قزوین منجر به 
مرگ یک پسر ۱9 ساله و مصدوم شدن ۲۲ نفر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت چهار و نیم صبح چهارشــنبه 
- دیــروز- حــدود 30 خودرو در آزاد راه کرج - قزوین محدوده جایگاه ســوخت 
المهدی با یکدیگر برخورد کردند که این حادثه منجربه خســارت ســنگین به 

خودروها و مجروح شدن سرنشینان آنها شد.
سرهنگ سید رضا گودرزی، رئیس پلیس راه استان البرز در تشریح این خبر 
به »ایران« گفت: با اعلام این سانحه شدید بلافاصله در محل حاضر شدیم و 
مشــخص شد 30 دستگاه خودرو شــامل ۲۵ دستگاه خودرو سواری، 4 دستگاه 

کامیون و یک دستگاه وانت با یکدیگر برخورد کرده اند.
وی در حالی که رعایت نکردن ســرعت مطمئنه و لغزندگی جاده را عامل 
اصلی تصادف زنجیره ای دانســت، گفت: بارندگی باعث لغزنده شــدن جاده 
شده بود از طرفی عدم رعایت سرعت مطمئنه همچنین عدم رعایت فاصله 
طولی باعث شد رانندگان نتوانند مهارت لازم را در کنترل خودروهایشان داشته 
باشند ،همین امر درنهایت منجر به تصادف زنجیره ای شد، البته همه این 30 
خودرو پشت سرهم به هم برخورد نکرده بودند ،بلکه در فواصل مختلف و هر 

4 یا 5 خودرو با یکدیگر برخورد کرده بودند.
گشت های پلیس راه به دنبال وقوع این حادثه خیلی سریع در محل حضور 
یافتند و نسبت به رفع مشکل و انتقال خودروها و روانسازی ترافیک سنگینی که 
ایجاد شده بود اقدام کردند؛ در محل حادثه ۲3 مجروح وجود داشت که یکی 

از آنها بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
گودرزی از رانندگان خواست درشرایط بارندگی و لغزندگی جاده ها حتماً با 

رعایت اصول رانندگی امنیت سفر خود را حفظ کنند.
مهرداد بابایی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی البرز نیز گفت: 
بــه محض وقوع ایــن حادثه چند دســتگاه اتوبوس آمبولانــس و یک فروند 
بالگرد اورژانس استان البرز به محل اعزام شد. مصدومان شامل ۱۱ خانم و 
۱۲ آقا بودند که چهار نفر از مصدومان در محل حادثه توسط تکنیسین های 
اورژانس درمان ســرپایی شــدند. همچنین ۱۱ مصدوم به بیمارستان شهید 
مدنــی کــرج، 7 مصدوم به بیمارســتان امــام جعفر صادق)ع( شهرســتان 
ساوجبلاغ و یک مصدوم  توسط بالگرد به بیمارستان تأمین اجتماعی البرز 

منتقل شد.
در این حادثه یک پســر حدود ۱9 ســاله به علت شــدت جراحــات وارده در 

بیمارستان جان باخت.

گروه حــوادث/ کارگر پمپ بنزین که 
بــا کارت ســوخت مســروقه یــک راننده 
کامیون دستگیر شــده، به اتهام سرقت 

بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
چنــدی قبل مــرد میانســالی بــا پلیس 
تمــاس گرفــت و از ســرقت کامیونــش 
خبــر داد. وی گفــت: در میــدان میــوه و 
تره بار بعد از اینکه بار کامیونم را  خالی 
کردم، مرد جوانی به سراغم آمد و از من 
خواســت اســباب و اثاثیه خانــه اش را از 
کرج به شــهر قوچان منتقل کنم. با هم 
ســر کرایه توافق کردیم و من راهی کرج 

شدم تا وسایل را بار بزنم.
او ادامه داد: در بین راه، مسافر جوان 
که خــودش را فریبرز معرفــی کرده بود 
بــه بهانه  خریــد آب از من خواســت در 

کنار خیابان توقف کنــم. بعد از دقایقی 
بــا دو آبمیــوه برگشــت و یکــی از آنها را 
خــودش خورد و دیگــری را به مــن داد. 
هنوز چند دقیقه ای از خوردن آبمیوه ها 
نگذشته بود که حس گیجی و بی هوشی 
به من دســت داد. خودروام را کنار جاده 
نگــه داشــتم و بعــد از آن دیگــر  متوجه 
نشــدم چه اتفاقی افتاد. نمی دانم چند 
ســاعت بیهوش بــودم اما زمانــی که به 
هوش آمدم، خودم را کنار جاده دیدم و 

خودروام به سرقت رفته بود.
بــا شــکایت مــرد جــوان بــه دســتور 
بازپــرس رحیم دشــتبان تحقیقــات در 
رابطه با شناســایی ســارق کامیــون آغاز 
ادامــه  کــه تحقیقــات   شــد. در حالــی 
داشت، صاحب کامیون به دادسرا رفت 
و اطلاعات جدیدی را در اختیار بازپرس 

داخــل  گفــت:   وی  داد.  قــرار  جنایــی 
خــودروام کارت بانکــی مــن و همســرم 
نیز بود. بعد از ســرقت کامیونم، ســارق 
با همســرم تمــاس گرفتــه و خــودش را 
مأمور پلیس معرفی کرده. او به همسرم 
گفتــه از اداره آگاهــی تمــاس می  گیــرد و 
رمز کارت های عابربانک همســرم و مرا 
پرســیده بــود همســرم  کــه تصــور کرده  
تمــاس واقعــی بــوده و از ســوی پلیــس 
گرفتــه شــده، رمــز عابربانک هــا را بــه او 
می  دهــد اما چنــد دقیقه بعــد  پول های 

داخل کارت ما خالی شد.
او ادامــه داد: دیروز یکی از همکارانم 
تماس گرفت و گفت خودروام را در جاده 
دیده اســت. بلافاصله  بــا پلیس تماس 
گرفته و راهی محلی که دوستم گفته بود، 
شــدیم و خــودروام را در حالــی که تمام 
وسایل آن به سرقت رفته بود، پیدا کردم.

ë نخستین سرنخ 
کــه کارت ســوخت مــرد  از آنجایــی 
میانســال نیز به سرقت رفته بود، شماره 
آن بــه تمامــی پمــپ بنزین های کشــور  
اعلام شــد بدیــن ترتیــب با اســتعلام از 

جایگاه هــا، کارآگاهان دریافتنــد فردی از 
این کارت استفاده کرده است.

کارآگاهــان اداره آگاهــی بلافاصله به 
ســراغ وی کــه راننده کامیون بــود، رفتند 
اما او مدعی شــد که کارت سوخت را 400 
هزار تومان از کارگر پمپ بنزین خریداری 
کرده است.با اطلاعاتی که راننده کامیون 
در اختیــار کارآگاهــان قــرار داد، مأموران 
بلافاصلــه وارد عمل شــده و کارگر پمپ 

بنزین را بازداشت کردند.
گفــت:  تحقیقــات  در  جــوان  مــرد 
مدتی قبــل مرد جوانی  از مــن ۲00 هزار 
تومــان پول قرض گرفت. بعد هم کارت 
ســوختی در اختیارم قرار داد  و گفت این 
کارت دست تو باشــد تا پول را برگردانم. 
امــا دیگــر از او  خبــری نشــد و مــن هــم 
گازوئیل داخل کارت را که حدود 900 لیتر 

بود، فروختم.
بدین ترتیب بازپرس شــعبه هشتم 
دادســرای امــور جنایی پایتخت، دســتور 
مواجهه حضوری مالباخته با کارگر پمپ 
بنزین و تحقیقات در رابطه با اظهارات او 

را صادر کرد.

گــروه حــوادث/ کادر درمان بیمارســتان هنگام بررســی 
جســد دختــر 17 ســاله ای که قــرار بود اهــدای عضو شــود با 
مشــاهده آثار کبــودی روی گردنــش موضوع را بــه بازپرس 

جنایی تهران اطلاع دادند.
»ایــران«، حــوادث  خبرنــگار  گــزارش   بــه 
 شامگاه سه شــنبه 4 آبان، مســئولان بخش اهدای عضو 
بیمارستان مسیح دانشــوری در تماس با بازپرس محمد 
تقی شــعبانی اعــلام کردند پیکــر دختر 17 ســاله ای را که 
دچار مرگ مغزی شــده، برای اهدای عضو از بیمارســتان 
الغدیر به این بیمارســتان منتقل کرده اند اما آثار کبودی 
روی گردنش دیده می شــود و همیــن موضوع مرگ وی را 

مشکوک کرده است.

به دنبــال این تماس و با توجه به حســاس بــودن ماجرا، 
بازپرس شــعبه دهم دادســرای امور جنایــی پایتخت و تیم 
جنایی شــبانه راهی بیمارستان شــدند. با معاینه جسد و در 
بررســی های اولیــه آنها با آثــاری روی گردن دختــر نوجوان 
مواجه شــدند که نشــان می داد آثار کبودی به خاطر فشــرده 

شدن گردن با طناب است.
این آثــار دو احتمال را برای بازپــرس جنایی مطرح کرد. 
نخســت اینکه دخترک با طناب خفه شــده و به قتل رسیده 
اســت و فرضیه دوم خودکشــی دختر جوان بــود. بنابراین 
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد 27 مهــر گزارش 
خودکشــی دختر نوجوان به مأموران کلانتــری 136 فرجام 
اعلام شــده اســت. زمانــی که مأمــوران راهی محل شــدند 

کــه خانــه ای قدیمــی در محله شــمیران نو بود جســد دختر 
نوجوان را در حالی که بــا طناب خود را حلق آویز کرده بود، 

پیدا کردند.
دختــر نوجــوان بلافاصلــه بــه بیمارســتان منتقــل شــد 
امــا معاینات پزشــکی قانونی حکایــت از آن داشــت که او 
دچار مرگ مغزی شــده اســت. بــا انجام کارهای پزشــکی و 
ضمــن توافق خانــواده قربانــی در رابطــه با اهــدای عضو، 
دختر نوجوان به بیمارستان مســیح دانشوری منتقل شد تا 

اعضای بدن او اهدا شود.
به دنبال ایــن اطلاعات، بازپــرس جنایی و تیــم تحقیق 
راهــی خانــه دختر نوجوان بــه نام مینا شــدند. پــدر مینا در 
تحقیقــات گفت: 7 فرزنــد دارم و روز حادثه مینــا و دو برادر 

و چهــار خواهرش در خانه بودنــد. آن روز به همراه چند نفر 
از اقوام برای خرید گوسفند راهی لواسان شدیم. گوسفند را 
که خریدیم به خانه برگشــتیم اما از مینــا خبری نبود. هر چه 
دنبال او گشــتم او را پیدا نکردم تا اینکه جسد حلق آویز او را 

در زیرزمین خانه پیدا کردیم.
در ادامه تحقیقات برادر مینا گفت: خواهرم دختر شادی 
بــود و امید زیادی به زندگی داشــت. امکان نــدارد خواهرم 
خودکشی کرده باشد چون او حتی برای روز بعدش هم کلی 

برنامه داشت.
در حالی که اعضای بدن دختر 17 ســاله روز گذشته اهدا 
شد، تحقیقات برای رازگشــایی از علت اصلی مرگ از سوی 

بازپرس جنایی ادامه دارد.

افشای راز مرگ مشکوک هنگام اهدای عضو

مرگ 3 کارگر بر اثر استنشاق گاز نیتروژن
گروه حوادث/ انتشار گاز نیتروژن در شرکت فولاد ناب آرش ابهر، جان 3 کارگر 

را گرفت و 4 نفر دیگر را مسموم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، عصر سه شنبه مرکز فوریت های پزشکی 
ابهــر در تماســی تلفنی از وقــوع حادثه ای در شــرکت فولاد نــاب آرش در یکی از 
شهرک های صنعتی ابهر مطلع شد و بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس فوریت های 

پزشکی قروه، ابهر و پایگاه اورژانس ریلی به محل حادثه اعزام شدند.
نخستین بررسی ها نشان داد 7 کارگر شرکت بر اثر استنشاق گاز نیتروژن دچار 

حادثه شده اند که 3نفر از کارگران در محل حادثه فوت کردند.
شــاهدان اظهار داشــتند ،نخســت یک نفر از کارگران دچار حادثه گاز گرفتگی 
شــد اما  ۲ نفر دیگر به کمک به وی شــتافتند و آنها نیز دچار مســمومیت شــدید 
گازگرفتگــی نیتروژن شــده و در دم جان خود را از دســت دادند.همچنین ۴ کارگر 
دیگــر هم مســموم شــدند کــه 3 نفر آنهــا از بیمارســتان مرخــص و یــک نفر در 
بیمارســتان الغدیر ابهر تحت مراقبت های درمانی اســت. علــت دقیق حادثه و 

فوت کارگران توسط مراجع قانونی در دست بررسی است.

زورگیری با تهدید سلاح
گروه حوادث موتورســواران مسلح که به سوی مأموران پلیس تیراندازی کرده 

بودند پس از دستگیری به ۲5 فقره زورگیری اعتراف کردند.
سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در این باره گفت: مأموران کلانتری ۱۲۴ قلهک هنگام گشــت به دو موتورســوار با 
یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش در محدوده خیابان شریعتی مشکوک 
شــده و به آنان دستور ایست دادند، ولی آنها به سمت مأموران تیراندازی کردند 
اما مأموران در عملیات تعقیب و گریز متهمان را دستگیر کردند و به پایگاه سوم 

پلیس آگاهی تهران معرفی شدند.
در بازجویی هــا متهمــان بــه ۲۵ فقــره زورگیــری از شــهروندان بــا اســتفاده از 

موتورسیکلت های سرقتی اعتراف کردند.
ســرهنگ دســتخال افزود: هر ۲ متهم ســارق ســابقه دار بوده و چندین مرتبه 
تحمل کیفر داشته اند. تحقیقات پلیسی برای شناسایی مالباختگان و کشف سایر 

جرایم احتمالی کماکان ادامه دارد.
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